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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  نلارن ويلسو: نويسنده
 دپلوم انجنير نسرين معروفی: فرستنده

 ٢٠٢٠ مارچ ٠٩

 ؟نيستم چرا من فمنيست

  
  

ی زنان از اين نقش اجتماعی، ھيچ چيز ئ اجتماعی مشخص، يا طلب رھاۀ يک رابطۀ بر زنان به مثابدر تحليل ستم

 ۀھای آن، بر اين فرضي  شکلۀ يک ايدئولوژی مشخص، در ھمۀباما، فمنيسم به مثا. ضدمارکسيستی وجود ندارد

اين فرضيه در پی آن است که .  قدرت مرکزی در جامعه استۀنادرست قرار دارد که رابطه بين مردان و زنان، رابط

ھای ما را شديدتر در   ضرورت فمنيسم، تفاوتۀ حاکم، برای ادامۀکارگران را با جنسيت دچار تفرقه نمايد و به سود طبق

  .برابر ھم قرار دھد

*****  

ی زنان از اين نقش اجتماعی، ھيچ چيز ئ اجتماعی مشخص، يا طلب رھاۀ يک رابطۀدر تحليل ستم بر زنان به مثاب

 ۀھای آن، بر اين فرضي  شکلۀ يک ايدئولوژی مشخص، در ھمۀبفمنيسم به مثااما، . ضدمارکسيستی وجود ندارد

اين فرضيه در پی آن است که .  قدرت مرکزی در جامعه استۀنادرست قرار دارد که رابطه بين مردان و زنان، رابط

ھای ما را شديدتر در   ضرورت فمنيسم، تفاوتۀ حاکم، برای ادامۀکارگران را با جنسيت دچار تفرقه نمايد و به سود طبق

  چرا؟. برابر ھم قرار دھد
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تماعی رقيب را در درون جدار و ساختارھای ا  يک جستار فلسفی ضدديالکتيکی است که تحولات ادامهۀفمنيسم نتيج

ان  مردۀرسد که ھم ًدھنده و عملا نادرست است، می انگارانه که بسيار تقليل  سادهۀ و به اين نتيجگيرد  ما ناديده میۀجامع

مدرنيسم وارد شده است، به مکاتب  آليسم و پست تازگی، فمنيسم به مکاتب فکری ايدهب. دبرن از ستم بر زنان سود می

ی را به جای تمرکز بر شرايط ئفکری که ضدمارکسيسم و جنبش سوسياليستی ھستند و تمرکز بر زبان، ھويت و نمادگرا

   .مادی برگزيده اند

دار است، زيرا جنبش خواست تغيير جامعه را کنار   سرمايهۀزنان آشکارا لطف به طبقمدرنيسم در جنبش  رسوخ پست

  .شود ًنھد و صرفا خواھان بھبود جايگاه خود در درون آن می می

ھا با تحليل مارکسيستی نگاه  گوناگون فمنيسم و چگونگی تفاوت آن» ھای موج« که به اين فرصت مناسبی است برای اين

 ھای فمنيستی متقاعد شده است، ببينيد که فمنيسم  لفاظیۀخواند و به وسيل را می  است که ھر زنی که ايناميد من اين. کنيم

 ۀ و نه طبق  و با اين آموزش که مرد  ھر گونه بازسازی راديکال جامعه دشمن استۀبا ايد) به ويژه در شکل کنونی آن(

  .استتر از سود آن  ھا است، زيانش بيش حاکم، ستمگر و دشمن آن

  

  مموج نخست فمنيس

بخشی از زنان، که خواھان حق رأی ) suffragette(» جنبش حق رأی زنان«نخستين موج فمينيسم عبارت بود از 

که اکثريت  در انگليس، رھبری جنبش حق رأی در دست زنان ثروتمندی قرار داشت، که در زمانی. برای زنان بودند

گر چه تاريخ با . دھند، در پی حق رأی فقط برای زنان دارای مالکيت بودندتوانستند رأی ب  کارگر نيز نمیۀمردان طبق

 ۀدر آن تعدادی راديکال وجود داشت که در پی حق رأی برای ھم( کند ملاطفت به جنبش حق رأی زنان نگاه می

بر و تحقق برابری کامل حقوقی، از جمله حق رأی، برای زنان در روسيه وً، محتملا بدون انقلاب اکت)زحمتکشان بودند

ھای استراليا پيش از اين به  برخی از ايالت. دادند و اتحاد شوروی، کشورھای غربی چنان سريع به زنان حق رأی نمی

ھا حق رأی به دست   ايالتۀی در ھمئزنان استراليابر تضمين نمود که وزنان حق رأی دادند، اما تأثير جھانی انقلاب اکت

 و اين از مطالبات موج نخست کارزار برای حقوق زنان  در آن زمان به بوميان استراليا حق رأی داده شد. آورند

  .استراليا نبود

  

  مموج دوم فمنيس

اين را تئوريزه نمود که ستم مرکزی که در ) ی زنانئچنين معروف به فمنيسم راديکال يا جنبش رھا ھم (موج دوم فمنيسم

برند، و   مردان از ستم بر زنان سود میۀدرون جامعه وجود دارد، ستم مردان بر زنان است، و بر اين باور بود که ھم

گر چه اين به مکتب افکار فلسفی .  مردان در آن ستم نقش دارندۀ ھم  و  زنان تحت ستم قرار دارندۀکه ھم اين

 ۀ تعلق دارد، اما غيرتاريخی، ارتجاعی و غيرديالکتيکی است و قادر نيست از چگونگی پيدايش جامعماترياليستی

 يک کل، به ۀگذارد و از چگونگی تأثير آن بر ساختار اجتماعی جامعه به مثاب طبقاتی که بر روابط بين دو جنس تأثير می

  .يک شناخت تاريخی دست يابد

چه بر سر  (ی جنسيتیئھای منحصر به زنان، جدا ھای مبتذلی مانند کمون ز ايدهموج دوم فمنيسم قادر نيست فراتر ا

ی سياسی زنان ئگرا  بقای نوع بشر، و تبليغ ھمجنسۀ، استفاده از ھديه کردن اسپرم برای ادام)کودکان مذکر خواھد آمد؟

گويا يک چيز  (آزاد کنند روابط با جنس مخالف ۀکه زنان خود را از ماھيت ستمگران  ابزاری برای اينۀبه مثاب
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که او يک  بخش در محروم ساختن خود از عشق و محبت شريک جنسی که به او کشش داريد فقط به صرف اين یئرھا

  .ای که زنان در آن رھا خواھند بود، به دست دھد يک تصوير يا ساختار منسجم از جامعه!) مرد است وجود دارد

ه اين ب و   حاکم متحد شوند تا با رفقای مرد زحمتکش خودقۀبد با زنان طدھن ھای راديکال بسياری ترجيح می فمنيست

چيزی که من مايلم . کند ی است که وضعيت کنونی امور را تھديد نمیئًدليل است که اين ماھيتا يک ايدئولوژی بورژوا

عه با تعداد کمی مرد که  بدون مرد؟ يک جامۀی فمنيسم راديکال چگونه خواھد بود؟ يک جامعئ نھاۀجامع: بدانم اين است

  ؟دھند، انجام خواھند داد ينی را که زنان اکنون انجام میئی با دستمزدھای پائکارھا

  

  مموج سوم فمنيس

» تنيده درھم «يده که اکنون به فمنيسمئموج سوم فمنيسم، يا چيزی که به فمنيسم ليبرال معروف شد، به چيزی فرارو

  .معروف است) اينترسکشنال(

داری، به عنوان نمونه، افزايش تعداد زنان در مناصب  ھای برابری در درون نطام سرمايه ل خود را با ايدهفمنيسم ليبرا

 يک ھدف ۀ يک ابزار برای رسيدن به يک ھدف سياسی، بلکه به مثابۀھا و رھبری سياسی، نه به مثاب مديريت شرکت

آليستی استفاده  مدرنيستی و ايده  پستۀ مادی، وظيففمنيسم موج سوم، به جای تمرکز بر رشد. در خود، مشغول کرده است

  . راھی برای تغيير جامعه در پيش گرفته استۀھا را به مثاب از زبان و ايده

به عنوان  –گذارند درستی موضوعاتی را که به طور نامتناسب بر زنان تأثير میی، بئھا تواند در زمان فمنيسم ليبرال می

فمنيسم ليبرال . مشخص نمايد –ت خانگی، دستمزد نابرابر، سھم نابرابر از کار خانگینمونه، تغييرات اقليمی، خشون

شود که سقط جنين به موضوعی مبدل  نتيجه اين می. کند  نظر اخلاقی و نه طبقاتی تحليل میۀموضوعات را از نقط

داشته باشند، و » لوخود کنتربر بدن  «گويد زنان بايد شود که می مدار متوسل می گردد که به اخلاقيات يک سياست می

 کارگر بايد با ۀگيرد که زنان بورژوا ھميشه به سقط جنين دسترسی داشته اند و فقط زنان طبق اين فاکت را ناديده می

  .رو شوند به بارداری ناخواسته رو) حقوقی و اقتصادی (آمدھای پی

موضوع » کند؟ کس به خشونت خانگی توجه نمی چرا ھيچ«: پرسند ھای ليبرال پيوسته می به اين دليل است که فمنيست

کند، موضوع اين است که ايجاد تغيير راديکال در شرايط مادی که  اين نيست که طبقه سياسی ما به خشونت توجه نمی

  .ھا نيست  دھد به سود منافع طبقاتی آن خشونت را کاھش می

ھر زمان که . ھستيم» روبان سفيد «ت نمادينی مانند سياسی از مؤسساۀبه اين دليل است که ما شاھد اين ھمه حمايت طبق

پرسند، پاسخ  ھا از موضوعات مشخصی از حقوق زنان می ی عدم حمايت شرکتئھای ليبرال در مورد چرا ديديم فمنيست

  » .کند ھا را تأمين نمی انجام آن منافع طبقاتی آن«: ھميشه اين است

 يک موضوع ثروتمند يا فقير ۀدھد به آن به مثاب کند و ترجيح می یفمنيسم ليبرال مفھوم مارکسيستی طبقه را درک نم

 حاکم در تضاد با منافع زنان ۀکند که منافع زنان طبق ًبودن اشخاص برخورد کند، که بدين معنی است که اساسا درک نمی

ھا،  مديرکلی آن شرکتھا يا   شرکتۀھا يا در ھيأت مدير  کارگر قرار دارد و ھيچ مقدار نمايندگی زنان در رسانهۀطبق

  . زنان زحمتکش را تغيير نخواھد دادۀزندگی روزمر

  

  ن زناۀمارکسيسم و مسأل

 مردم از ۀی ھمئرويکرد مارکسيستی به مسأله زنان تنھا رويکردی است که خواھان نوسازی انقلابی جامعه برای رھا

  .استثمار است
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ھای خانواده مانند پرورش کودکان، کار  بار مسؤوليتی از ئداری به رھا  سرمايهۀتوانند تحت يک جامع زنان نمی

به . پردازند ھای فمنيست ھرگز به آن نمی خانگی، مراقبت از سالمندان و غيره دست يابند و اين چيزی است که گروه

 ھای ليبرال يا راديکال برای پرداخت پول به زنان برای کار خانگی  فمنيستۀعنوان مثال، اغلب پيشنھاداتی به وسيل

اگر درآمد يک زن . کند ًشود، اما اين اساسا مشکل عدم استقلال زنان در خارج از واحد خانواده را تکرار می مطرح می

صورت بدون به خطر انداختن درآمد   کار خانگی است، در آنۀ اصلی و انجام دھندۀبه اين دليل باشد که مراقبت کنند

  . رابطه يا وضعيت خانوادگی ندارد خود، ھيچ قدرت يا استقلالی برای ترک يکۀبالقو

 کارگر در حمايت از اين ۀھای فمنيستی غربی، بايد برای ھمه آشکار باشد که زنان طبق با نگاه به تاريخ و مواضع جنبش

  . حاکم چيزی به دست نخواھند آوردۀھای طبق ايدئولوژی

که خود را به دو گروه –يرلندی و انگليس بين کارگران اھای انگليس سيم نژادی در کارخانهکه مارکس از تق زمانی

آفريد و به آن   بورژوازی کل خصومت نژادی را میۀنوشت، نشان داد چگونه طبق –پرولتری رقيب تقسيم کرده بودند

 يک عضو پرولتاريا قدرت حقيقی ۀھا نتوانند به مثاب  زحمتکشان بود، تا آنۀزد و در پی تفرقه انداختن ميان ھم دامن می

 ۀطبق. -ً واقعا انقلابی که در کنار ھم قدرت تغيير شکل کامل جامعه به سود خود را داردۀتنھا طبق – بشناسندخود را 

که ما قدرت جمعی خود را به دست  حاکم به استفاده از جنسيت، سن، مذھب، يا ھر تفاوت ديگر برای جلوگيری از اين

  .دھد آوريم، ادامه می

که مشکل مردانند،  که زندگی بدون مردان چقدر بھتر خواھد بود، يا اين  اينۀبارھر بار که ما شعارھای پوچ را در 

تر از مردان است، ھدف  ھدف بسيار کوچک. تکرار کنيم گناھکاران حقيقی استثمار و ستم بر خود را فراموش کرده ايم

  . حاکم استۀطبق

 
   کمونيست استراليا حزبۀگاردين، نشري: منبع  

  تتارنگاشت عدال

  


